در دوران‌ مشروطيت‌، رسائل‌، دوائن‌ و متون‌ زيادي‌ به‌ حمايت‌ از مشروطيت‌ و آزادي‌ وقانون‌خواهي‌ نوشته‌ شد. اين‌ رسائل‌ و متون‌، ارزش‌ تاريخي‌، فكري‌، اجتماعي‌ و سياسي‌ زيادي دارند. در اينجا، ضمن بررسي‌ ديدگاه‌هاي‌ كلي‌ و اصول‌ حاكم‌ براين‌ متون‌ و رسائل‌، در خصوص‌ رسالة فتح‌المجاهدين‌ و نظامنامة انجمن‌اصفهان‌ در تهران، چند نكته‌ يادآور مي‌شود‌:

   اول‌: رسائل‌ و متون‌ خطي‌ و يا چاپي‌ منتشرشده‌ در عصر مشروطيت‌، نشان‌‌دهندة‌ حضورتوده‌هاي‌ مردم‌ و طبقات‌ مختلف‌ در عرصه‌هاي‌ اجتماعي‌ و فرهنگي‌ است‌ و از اين‌ نظر قلم‌ و نگارش‌ آن‌، مخصوص‌ طبقة دبيران‌ و يا دانشمندان‌ و يا گروه‌ ويژه‌اي‌ نبوده‌ است‌، بلكه‌ همة مردم‌ به‌خاطر حضور و شور و هيجان‌ مربوط‌ به‌ نهضت‌ مشروطيت‌، خود را سهيم‌ و داخل‌ در جريانات‌ جامعه‌ مي‌ديدند؛ از اين‌ منظر، رسائل‌ و متون‌ عصر مشروطيت، ‌سند مهمي‌ به‌شمار مي‌روند.

   دوم‌: با توجه‌ به‌ تحريف‌ تاريخ‌ مشروطيت‌ و مصادره‌ به‌ مطلوب‌كردن‌هاي‌ برخي‌ مورخان‌ در سنوات‌ و دهه‌هاي‌ بعدي‌، به‌ويژه انحراف‌ مشروطيت‌ در دوران‌پادشاهي‌ رضاشاه‌ پهلوي‌، اين عدّه از مورخان، همسو با جريان‌هاي‌ خاص‌ سياسي‌ و فرهنگي،‌ سعي‌ در كم‌ وزياد كردن‌ وقايع‌ و حوادث‌ تاريخ‌ مشروطيت‌ كردند. اين‌ اختلاف‌ها، موارد و مقولات‌زير را دربر مي‌گرفت‌ و به‌ عللي‌ كه‌ برخواهيم‌ شمرد، برمي‌گردد:

   اختلاف‌ جريان‌هاي‌ ديني‌ و غيرديني‌، اختلاف‌ دسته‌جات‌ حزبي‌ و سياسي‌، اختلاف‌جريان‌ها و انديشه‌هاي‌ بومي‌ و غير بومي‌، اختلاف‌ در ماهيت‌ نهضت‌ مشروطيت‌ و نگاه‌ به‌كشورهاي‌ اروپايي‌، اختلاف‌ در مسئلة‌ رهبري‌ نهضت‌ و حتي‌ سرنوشت‌ آن‌، اختلاف‌ درجزئيات‌ امور و حوادث‌، اختلاف‌ در تحليل‌ حوادث‌ و رخدادها، اختلاف‌ در نقش‌افراد و جريان‌ها، اختلاف‌ در مسائل‌ صنفي‌ و اقتصادي‌ و حتي‌ اختلاف‌ در روندمشروطه‌خواهي‌ شهرها و مناطق‌ مختلف‌. 
   با چاپ‌ هر چه‌ بيشتر اين‌ متون‌ و منابع، مي‌توان تحريف‌هاي‌ تاريخي‌ سنوات‌ و دهه‌هاي‌ بعدي‌ را روشن كرد‌ و درنتيجه به‌ يك‌صد سال‌ قبل‌نزديك‌تر شد.
   سوم‌: چاپ‌ يك‌ و يا چند متن‌ تاريخي،‌ دليل نمي‌شود كه‌ آنچه‌ در اين‌ رسائل‌ و متون‌آمده‌ است، بدون‌ كم‌ و كاست‌ پذيرفته شود، چرا كه‌ بسياري‌ از اين‌ متون‌ خود از اختلاف‌ و دسته‌بندي‌ مصون‌ نبوده‌اند؛ اما با كنار هم‌ قرار دادن‌ برخي‌ از اين‌ متون‌ مي‌توان به‌طورشفاف‌تر به‌ وقايع‌ و حوادث‌ زمان‌ مشروطيت‌ نزديك‌ شد و پي برد كه بسياري‌ از غبارهاي‌تاريخي‌ بعدي‌ در آنها ديده‌ نمي‌شود.

   چهارم‌: متون‌ و رسائل‌ عصر مشروطيت‌، حال‌ و هوا و وضعيت‌ خاصي‌ دارند؛ كه اين‌ فضا و نشاط‌ و زمينه‌هاي‌ فكري‌ و روحي‌ حتي در متون‌ دهه‌هاي‌ بعد مشروطيت‌ به‌اين شكل و با اين حجم‌ قابل‌ رؤيت‌ نيست‌.

   پنجم‌: متون‌ و رسائل‌ عصر مشروطيت‌ را مي‌توان‌ در چند زيرگروه‌ ديد؛ مانند: گروه‌ كتب‌ و متوني‌ كه حجم‌ بالايي‌ دارند، گروه‌ روزنامه‌ و جرايد سياسي‌ كه‌ خود داستان‌مهمي‌ را در عصر مشروطيت‌ رقم‌ زده‌اند، گروه‌  شبنامه‌ها و اعلاميه‌هاي‌ سياسي‌ كه‌معمولاً در سطح‌ كوچه‌ و بازار و محافل‌ توزيع‌ مي‌شده‌ است‌، گروه‌ متون‌ فقهي‌ و يا استدلالي‌ كه‌ عالمان‌ ديني‌ و يا رهبران‌ مذهبي‌ در تفسير و قرائت‌ ديني‌ مشروطيت‌ آنها را نوشته‌‌اند‌، گروه‌ متون‌ ترجمه‌شده‌ از كشورهاي‌ اروپايي‌ به‌خصوص‌ انگلستان‌ وفرانسه‌ و بلژيك‌ و يا مطالب‌ ترجمه‌‌شده‌ از متون‌ و رسائل‌ متفكران‌ عرب‌‌زيان‌ و يا ترك‌زبان‌ امپراتوري‌ رو به‌ اضمحلال‌ عثماني‌، گروه‌ رسائل‌ و يا ورق‌پاره‌هاي‌ كوتاه‌ كه‌ بيشتربراي‌ حفظ‌ يك‌ واقعة‌ تاريخي‌ و يا تهييج‌ اذهان‌ عمومي‌ و يا بيان‌ يك‌ انديشة خاص‌نوشته‌ شده‌ است‌، گروه‌ نمايشنامه‌ها و تمثيل‌ها و قصه‌ها و يا مناظرات‌ فرضي‌ كه‌ دو انديشة مثلاً سنت‌ و تجدد را دربر مي‌گرفته‌ است‌.

    ششم‌: رسالة‌ فتح‌المجاهدين را مي‌توان‌ با توجه‌ به‌ پنج‌ قسمت‌ مذكور مدنظر‌ قرار داد. اين‌ رساله‌ كه‌ به‌نظم‌ درآمده‌، درحقيقت‌ از آن‌ گروه‌ نوشته‌هايي‌ است‌ كه‌ در آن بر واقعة‌ خاصي‌ تمركز كرده‌ و خواسته‌اند آن‌ را در اذهان‌ زنده‌ نگه‌ دارند.

    هفتم‌: با توجه‌ به‌ حجم‌ كم‌ و صفحات‌ محدود اين‌ نوشته‌ و نيز‌ سخن‌ ذوقي‌ و ادبي‌ و هيجاني‌ آن‌، مي‌توان‌ پي‌ برد كه‌ مخاطب‌ اصلي‌ اين‌ نوشته،‌ مردم‌ عادي‌ كوچه‌ و بازار و صنوف‌ مختلف‌ اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جامعه‌ بوده‌اند.

    هشتم‌: زمان‌ مورد توجهي‌ كه‌ اين‌ رساله‌ درپي‌ زنده‌نگهداشتن‌ تاريخ‌ آن‌ است‌، «استبدادصغير» و شكستن‌ آن‌ در «فتح‌ اصفهان» توسط‌ قواي‌ بختياري‌ و نيز‌ مقاومت‌ مردم‌ اصفهان‌ به‌ رهبري‌ دو نفر از مجتهدين‌ سرشناس‌ عليه‌ اقبال‌الدوله‌ كاشي‌ بوده‌ است‌. شك‌نيست‌ كه‌ ثبت‌ وقايع‌ به‌صورت‌ مذكور، نه‌ تنها مي‌توانسته‌ است‌ نوعي‌ افق‌ روشن‌ و اميدبخش‌ در ذكر يك‌ خاطرة ملي‌ مهم‌ باشد، بلكه‌ بسياري‌ از تحريف‌ها و دروغ‌هاي‌ بعدي ‌را كه‌ معمولاً بعد از پيروزي‌ به‌همراه‌ مي‌آورد، دفع‌ مي‌كرده‌ است‌. اما ازجمله‌ مسائل‌مهم‌ در اين‌ رساله‌، ذكر همان‌ «فلسفة تاريخي» است‌ كه‌ در دهة‌ اول‌ مشروطيت‌ و به‌خصوص‌ سنوات‌ اولية‌ آن‌ در بسياري‌ از متون‌ و نوشته‌ها غلبه‌ دارد و آن‌ غلبة‌ اميد و احساس‌ عزت‌ و عظمت‌ و توانايي‌ فوق‌العاده‌ در مردم‌ است‌. در كنار اين‌ مهم‌، مسائلي چون ‌مسئلة استبداد صغير و جنگ‌ مشروطه‌ و مستبد، همچنان‌ مسئلة‌ روز بوده‌ است‌. در اين‌ رساله، ‌با تبليغ‌ در سطح‌ مردم‌ كوچه‌ و بازار، قصد آن‌ را داشته‌اند‌ كه‌ يكي‌ از پيروزي‌هاي‌مشروطه‌خواهان‌ و آزاديخواهان‌ عليه‌ استبداد را برجسته‌ كنند‌، تا از اين‌ طريق‌ به‌ جريان‌مخالف‌ ضربه‌ زده‌ باشند.
    نهم‌: در كنار ذكر وقايع‌ و حوادث‌ و تأثير در سطح‌ توده‌هاي‌ مردم‌، از نكات‌ مهم‌ درخور توجه‌ در اين‌ نوشته‌، بيان‌ افكار اجتماعي‌ و سياسي‌ و انتخاب‌ گروه‌ واژگان‌ سياسي‌آن‌ دوران‌ است‌ و اينكه هر يك‌ از جناح‌هاي‌ موجود در سطح‌ نهضت‌، از كدام‌يك‌ از مفاهيم‌رايج‌ زمان‌ خود براي‌ تهييج‌ مردم‌ و يا بيان‌ انديشه‌هاي‌ خود استفاه‌ مي‌كرده‌اند. استفاده ‌از مفاهيمي‌ چون‌ آزادي‌، قانون‌ مشروطه‌، ... مي‌تواند ما را به‌ نحوي‌ به‌ گروه‌ واژگان ‌ارزشي‌ و سياسي‌ يك‌صد سال‌ قبل‌ نزديك‌ و سير اين‌ مفاهيم‌ را در سطح‌ افكار مكتوب‌ عمومي‌ مشخص‌ كند؛ و اين‌ خود، نوعي‌ «درك‌ مدني» از زمان‌ مشروطه‌ تا ‌امروز را مي‌رساند. هر چند كه در اين‌ درك‌ و هيجان‌ و نگاه‌ مردمي‌ نبايد راه‌ افراط‌ درپيش گرفت‌ و آسيب‌هاي‌ فكري‌ و كجروي‌ها و سوءاستفاده‌ها و ناپختگي‌هاي‌ آن‌ دوران‌ را ناديده گرفت؛ براي‌ مثال،‌ هر چند كه‌ آزادي‌ و بيان‌ افكار و عقايد به‌ آن‌گونه‌اي‌ كه‌ در اين‌ رسائل‌ ترويج‌ مي‌شده است، در حد خود نوعي‌ آگاهي‌ و حضور و درك‌ مدني‌ واجتماعي‌ قابل‌ ملاحظه‌ را مي‌رساند، درك‌ و فهمي‌ كه‌ بي‌ترديد ايران‌ عصر مشروطه‌ را از دوران‌ قبل‌ از مشروطه‌ متمايز مي‌كند، يك‌ نكته‌ را نبايد ازياد برد كه‌ اين‌ گوهر گرانبها و دستاورد مهم‌ در عصر مشروطيت‌ خيلي‌ زود بعد از دو دهه‌، در چنگال‌ نظام ‌استبدادي‌ پهلوي‌ كه‌ به‌نام‌ مشروطه‌ حكومت‌ مي‌كرد، اسير افتاد. همچنين‌ از ذكر اين‌ نكته‌نبايد غفلت‌ كرد كه‌ در همان‌ سنوات‌ اولية‌ مشروطه‌، بسياري‌ از دسته‌جات‌ سياسي‌ وفكري‌ به‌ انرژي‌ و ارزش‌هاي‌ نهفته‌ در مقولة آزادي‌ پي‌بردند و كوشيدند آن‌ را نه‌ درجهت‌ ملت‌ و مردم‌ بلكه‌ در جهت‌ منافع‌ حزبي‌، گروهي‌ و فكري‌ و حتي‌ فراكسيون‌هاي‌قدرت‌طلب‌ آن‌ زمان‌ خرج‌ كنند. نتيجة اين‌ سوء استفاده به‌خوبي در تاريخ مشروطيت گزارش‌ شده‌ است: ‌ دلسردي‌ و كناررفتن‌ مردم‌ از صحنة‌ رقابت‌هاي‌سياسي‌ و اجتماعي‌ و بي‌اعتنايي‌ به سرنوشت‌ نهضت‌ و روند مشروطيت‌. به‌نظر مي‌رسد در رسالة‌ فتح‌المجاهدين هرچند از زمان‌ يكصد سال‌ قبل‌ گزارش‌ روشني داده شده، در تحليل‌ وقايع‌، به‌خصوص‌ نقش‌ صمصام‌السلطنه‌ بختياري‌ راه ‌افراط‌ درپيش گرفته و بسيار از وي‌  ستايش‌ شده و از اين‌ منظر، نويسندة رساله به‌طورمشخص‌ به‌ نوعي‌ دسته‌بندي‌ و جناح‌بازي‌هاي‌ سياسي‌ زمان‌ خود افتاده‌، به‌خصوص‌كه‌ چند دهه‌ بعد تمامي‌ اين‌ شعارها و عواطف‌ آزاديخواهانه‌ را در پاي‌حكومت‌ مستبد پهلوي‌ ريخته‌ و به‌طور كلي‌ خود را در خدمت‌ دربار پهلوي‌ قرار داده است. اما ميرزا حبيب‌الله‌ مكرم‌ حبيب‌آبادي‌ و افكار افراطي‌ او در دوران‌ پهلوي‌ اول ‌و سرانجام‌ بدش‌ در تمجيد از غربزدگي‌ و تجددگرايي‌ افراطي‌ عصر پهلوي‌، دليل‌ نمي‌شود كه‌ رساله‌اي‌ كه‌ او در دوران‌ شور و احساس‌ دربارة ‌واقعة‌ مهم‌ فتح‌ اصفهان‌ كه‌ مقدمة‌ فتح‌ تهران‌ و اتمام‌ استبداد صغير است‌، نوشته است، كم‌ ارج‌ تلقي‌ شود.

    ولي رسالة‌ دوم،‌ نظامنامة‌ انجمن‌ اصفهان‌ در تهران،‌ كه‌ تاريخ‌ 1325 هجري‌ قمري‌ را نشان‌ مي‌دهد، حاصل‌ تلاش‌ و زحمات‌ اصفهاني‌ها و تأثير كلي‌ آنان در روند مشروطيت‌پايتخت‌ است‌.‌ اصفهان‌ در كنار تبريز و تهران‌، از مراكز عمدة‌ طرفدار نهضت‌ مشروطيت‌ و مقابله‌ با استبداد بوده‌ است‌. اصفهاني‌ها هر چند كه در اين‌ طرفداري‌ با برخي‌ طرفداران ‌ديگر مشروطيت‌ در تبريز و تهران‌ اختلاف‌ مرام‌ و مشرب‌ داشته‌اند، به‌ هر حال‌ بخش‌مهم‌ و حتي‌ ناشناخته‌اي‌ از روند بومي‌ مشروطيت‌ را مي‌توان‌ در تلاش‌ آنان‌ براي‌ تأسيس‌مشروطيت‌ در اصفهان‌ و تأثير آن‌ بر كل‌ نظام‌ مشروطيت‌ ارزيابي‌ و مشاهده‌ كرد و رسالة نظامنامة‌ انجمن‌ اصفهان‌ در تهران،‌ نمونة‌ گوياي‌ اين‌ مطلب‌ است‌.

    دهم‌: اين‌ ارزش‌ها و آسيب‌شناسي‌هاي‌ موجود در متون‌ و رسائل،‌ هرچند‌ كوتاه‌ و كم‌حجم‌، ما را بر آن‌ مي‌دارد كه‌ از اين‌ ورق‌پاره‌هاي‌ پراكنده‌ و گمنام‌ نگذريم‌ و هر جا كه ‌يكي‌ از آنها را يافتيم‌، به‌ نشر آن‌ همت‌ گماريم‌، اين‌ سعي‌ و اهتمام‌ نه‌ فقط‌ ازجهت حفظ‌ ارزش‌ها و حرمت‌ تاريخ‌ گذشته‌ و شفافيت‌ نگاه‌ امروز ما به‌ آن‌ اهميت‌ دارد، بلكه‌ درلابلاي‌ اين‌ اشعار و سطور و متون‌ مي‌توان‌ يك بار ديگر در آينة‌ يك‌صد سال‌ گذشتة خود، تاريخ‌ اجتماعي‌ و سياسي‌ و فكري‌ خود را وارسي و ارزيابي‌ كرد و بدون‌ افراط‌ وتفريط‌ و حُب‌ و بغض‌، گذشته‌ را لااقل‌ از همان‌ سرچشمه‌ به‌نظارت‌ نشست؛‌ و اين،‌ همان‌نقشي‌ است‌ كه‌ در دو رسالة فتح‌ا‌لمجاهدين و نظامنامة انجمن‌ اصفهان‌ در تهران‌ درمورد‌ تاريخ‌ يك‌صد سال‌ قبل‌ ــ يعني‌ دوران‌ مشروطيت‌ ــ براي‌ ما ايفا شده است.
از كرامات‌ ايزد متعال‌

   هذا كتاب‌ فتح‌المجاهدين‌ از منظومات‌ جناب‌ مستطاب‌ فضائل‌مآب‌ آميرزا مكرم‌حبيب‌آبادي‌ زيد فصله‌ در باب‌ حكومت‌ اقبال‌الدوله‌ و ادبار كردن‌ اقبال‌ او و كيفيت‌ تعديات‌ پيشكار او با اهل‌اصفهان‌:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم‌

           به‌نام‌ خداوند كون‌ و مكان       سزايم‌ در اين‌ دم‌ يكي‌ داستان‌

           بگويم‌ يكي‌ داستان‌ عجيب       ‌ز نـصر مـن‌‌الله‌ و فـتح‌ قـريب‌

           كـه‌ در سال‌ الف‌ ثلاث‌ مأه       ‌پـس‌ آنگاه‌ عِـشرون‌ سته‌ سـنه‌
          پس‌ از آن‌ همه‌ اغتشاش‌ زياد        كه‌ رو داد انـدر تــمام‌ بـلاد

          چه‌گويم‌ من‌ از چرخ‌ بيدادگر        كه‌ بس‌ آتش‌ انداخت‌ بر خـشك‌ و تـر

          كه‌ بر كند بنياد مشـروطـه‌ را        بــنا كـرد بنياد جـور و جـفا

          دوباره‌ بنا كرد از كين‌ اساس‌         درافكنـد آشوب‌ مابين‌ نــاس‌

          فرستاد در هر طرف‌ حكمران        ‌لـعيني‌ فـرستـاد در اصفهــان‌

          مُلقــّب بـه‌اقبال‌ دولـت‌شـده        ‌بـسي‌ صـاحـب‌ قـهر و صـولت‌ شــده‌
          مُعدّل‌ بُـدش‌ نايـب و‌ پيشكار        لعيني‌ نـديده‌ چـه‌ او روزگار

          به‌روزي‌ كه‌ اقبال‌ دولـه‌ رسيد        در اين‌ شهـر آن‌ روسـياه‌ عنيد

          هر آن‌ آب‌ خـوش‌ كامـدي‌ در گلو        نـرفت‌ از گـلو آب‌ هـرگز فرو

          زن‌ و مرد از وي‌ قـريب‌ تعب‌       همه‌ مرگ‌ كردند از حق‌ طلب‌

         هماندم‌ كه‌ زد در صفاهان‌ قدم        ‌به‌ همراه‌ بودش‌ سپاه‌ و حشم‌

         سپاهش‌ ز بـازار ربـودند مـال        ‌نه‌ ديگر به‌ فكر حرام‌ و حلال‌

         ز سـرهـا ربـودنـد دستـارهـا        نمودند از اين‌ صد بتر كـارها

         هــمـه‌ خـلق‌ گـفتـنـد يـاربّنا        از ايـن‌ ظـالم‌ هم‌ رهـان‌ نجّنا

         چه‌ بر مسند حكمراني‌ نـشست‌       ز هم‌ رشـتة‌ حـكم‌ يـزدان‌ گسـست‌
         شب‌ وروز بد ساعي‌ شرب‌ خمر       حيايي‌ نـمي‌كرد از زيد و عمر

         ز عارض‌ جريمه‌ فراوان‌ گرفـت‌       ز معروض‌ بـي‌حـد و پـايان‌ گـرفت‌
        همه‌ اهل‌ حق‌ شد از او مضمحل‌       وفـا كـس‌ نمي‌ديـد از آن‌ سـنگ‌ دل‌
        فراوان‌ خسارت‌ به‌ مردم‌ رسانـد        هر آن‌ خط‌ كه‌ آمد بـرايش‌ نـخوانـد
        كسي‌ گر شدي‌ بهركـس‌ واسـطه‌       بـگفتا مـنم‌ بـا تـو بـي‌رابــطه‌

        هر آن‌ عالمي‌ خط‌ّ بـه‌سـويش‌ نــوشت       ‌سر جوف‌ نگشود آن‌ بدسرشت‌

        كـسـي‌ بـهـتر از آيـةالله
‌ كـجـا       بـه‌ خـط‌ّ شـريفش‌ نـكرد اعـتنا

        شفاعت‌ كه‌ از بهر مظلوم‌ كرد         نخواند آنچه‌ مرقوم‌ مختوم‌ كرد

        ستمگر به‌ هر جا كه‌ ديد اهل‌ عـلم         ‌برفت‌ از تـنش‌ طاقـت‌ صـبر و حـلم‌

        به‌ آنها سخن‌هاي‌ بيهوده‌ گفت‌        همي‌ گفت‌ بخت‌ شما فـرقه‌ خفت‌

        به‌هرجا كه‌ مي‌ديد عمّامـه‌ سر        گذرگاه‌ خود كـرد سـوي‌ دگر
        فرستاد طـلاب‌ و ســادات‌ را        بـه ‌زندان‌ چه‌ هارون‌ شوم‌ دعا

        بزد بر قلوب‌ هـمه‌ نيــشتر        كــه‌ از نـيشتر زخـم‌ او بـيشتر

        فرستاد مأمور چون‌ در دهات         ‌نــمي‌بود بر كــس‌ اميد حيات‌

       رعيت‌ كه‌ در خدمت‌ مــردم‌ است‌        بــه‌ هر وقعه‌ هر قضيّه‌ كم‌ است‌

       نه‌ با دولت‌ است‌ و نه‌ با مـلت‌ است‌          به ‌خلق‌ خدا كـار او خــدمت‌ است‌

       ندارد خبر از همه‌ كاينات‌        بهر سال‌ او مي‌دهد ماليات‌
       نـبـايـست‌ در شـهر آوردنـش‌       نبـايست‌ جـور سـتم‌ كـردنــش‌

       نـبايست‌ در پيش‌ روي‌ زنــش‌       گـذارند زنـجير در گـــردنـش‌

       نـبايـست‌ او را نـمـودن‌ ذلـيل‌       كـه‌ جز حق‌ ندارد دگر او دلـيل‌

       رخش‌ را نمودن‌ ز سيلي‌ بنفش‌       مـر او را نـمايند داغ‌ و درفـش‌

       نبايد از او مـال‌ تـاراج‌ كـــرد       به‌ يك‌ لقمه‌ نانيش‌ مـحتاج‌ كـرد

       نديده‌ صفاهان‌ به‌ خود حــكمران‌        چـه‌ اقـبال‌ دولـت‌ سـر ظـالمان‌

       صفاهان‌ به‌دست‌ معدل‌ ســپرد        كـه‌ پاي‌ همه‌ خـلق‌ درهم‌ فشرد

       صفاهان‌ و اتباعش‌ از جـزو و كـل‌        بــه‌دسـت‌ سـر قـاطـعـين‌ سُبُل‌

       در اول‌ كه‌ بنمود ايـنجا ورود        بـجز جـوع‌ او را بـهـمره‌ نـبود

       چسان‌ شد كه‌ در مدت‌ پنج‌ ماه       گـدايي‌ در ايـن‌ شــهر مثل‌ شاه‌

       فـرســتاد در نـزد جـمشيديان‌       هــمـه‌ روز نُــوط‌ و  قــــِران‌

       ز كاسب‌ كه‌ جنس‌ آن‌ سـتمگر خريد        كسي‌ جنس‌ را يا بــهايش‌ نديد

       خدا داند و بـــس‌ كه‌ اين‌ دو لعين       ‌بـه‌مردم‌ چه‌ كـردند اين‌ سرزمين‌

       كه‌ ناگاه‌ شد منتشر اين‌ سخن‌        كـه‌ غـافل‌ مگر هست‌ شاه‌ زمن‌

       شهنشاه‌ ايران‌ كه‌ روشـن‌دل اســت‌        ز حـال‌ رعيت‌ مگر غافل‌ است‌

       شهي‌ اين‌چنين‌ صاحب‌ عـدل‌ و داد        چـرا رفته‌ است‌ اصفهانش‌ ز ياد

       شهي‌ اين‌چنين‌ مهربان‌ رئـوف‌       شهي‌ اين‌چنين‌ با رعيت‌ عطوف‌

       كجا شه‌ كنـد ميــل‌ آسـودگي‌       كــه‌ بــاشد رعـيت‌ به‌ آلودگي‌

       همانا كه‌ نزد شه‌ جــم‌‌خــدم‌        نــكو رفـته‌ اقــبال‌ دولـه‌ قلم‌

       و گــرنه‌ ز اهل‌ صفاهان‌ رضاست‌       مــكانش‌ به‌طهران‌ دلش‌ سوي‌ ماست‌

       پس‌ از بيرق آنگاه‌ صمصام‌ ديـن       ‌سـوار بــيك‌ استري‌ روي‌ زين‌

       همه‌ خــلق‌ گفتند او را دعــا        فــراوان‌ نــمودنـد او را ثـنا

      چـه‌ در اصفهان‌ جاي‌ صمصام‌ شد        قــوي‌ زور بازوي‌ ضرغام‌ شد

      ضـياء جــمالش‌ فــروزنده‌ شد       گـلستان‌ به‌ ما نار سوزنده‌ شد

      كنون‌ گويم‌ از مدح‌ او شــمه‌اي       ‌شمـارم‌ ز بــسيار شـر ذمّه‌اي‌

      يكي‌ از محبان‌ خاص‌ علي است‌       به‌هر جــا معينش‌ علي‌ّ ولي‌ است‌
      ســرشـته‌ بـــه‌آب‌ ولايت‌ گلش       بـــود پر ز نور ولايت‌ دلـش‌

      مروج‌ به‌شرع‌ پــيمبر بــود      پيمبر شفيعش‌ به ‌محشر بود
      از او پـــاية‌ مـملكت‌ اســـتوار       از او يــافته‌ ديــن‌ حق‌ اعتبار

      از او حصن‌ ايمان‌ مُشيد شـــده       ‌از او شـــرع‌ احمد مؤيّد شده‌

      از او گشته‌ خوشنود پروردگــار       از او گشته‌ بيــچارگان‌ رستگار

      از او رونق‌ آمد به‌ بــازار ديــن       ‌از او شــد تــن‌ لاغر ما سمين‌

      از او مرد و زن‌ از اسيري‌ خلاص‌      از او شد جنايات‌ مردم‌ قصاص‌

      از او منهدم‌ شــد بــنـاي‌ ســتم‌      از او رفــت‌ ظالم‌ به‌ ملك‌ عدم‌

      بنازم‌ به‌ آن‌ غــيرت‌ و هـــمتش‌       بــنازم‌ به‌ آن‌ سطوت‌ و صولتش‌

      نـــمي‌كرد اگر او ز ما تــقويت‌       نبُد شـــغل‌ مخلوق جز تعزيت‌

     اگر انـدكي‌ ديــرتر مي‌رســـيد        تن‌ خلق‌ در خاك‌ و خون‌ مي‌طپيد

     اگر او نـــمي‌كـرد دفــع‌ عــدو       نمـي‌ماند ديــگر بــه‌ كــس‌ آبرو

     نمي‌ماند ناموس‌ كـس‌ در امــان       ‌ز عصـمت‌ نمي‌ماند نام‌ و نــشان‌

     چه‌ تشريف‌‌فرماي‌ اين‌ شهر شـد       گـــلستان‌ از او آتــش‌ قــهر شد

     پرستاري‌ خـلق‌ حـــيران‌ نـمود        بــه‌روي‌ هـمه‌ تاب‌ حرمت‌ گشود

     به‌ سردارها و ســواران‌ ســـپرد       كه‌ با كـس‌ نيـارد كـــسي‌ دستبرد

     بــداريد از مـردمـان‌ احــتـرام       ‌ به‌ آسوده‌ كيــشان‌ كنــيد اهتــمام‌

     پس‌ آنكه‌ پي‌ مال‌ جوئي‌ شتافت‌        بــه‌ هرجا كه‌ بُد مال‌ مسروق نيافت‌

     بسي‌ مــال‌ مخلوق پيدا نــمود        كــه‌ بشكست‌ يكباره‌ پشت‌ حسود

     به‌ تحصيل‌ مال‌ خـلايق‌ مــدام       ‌ بــفرمود اقــدام‌ هـر صبح‌ و شـام‌

     زن‌ و مرد ايشان‌ صغير و كبــير       وضـيع‌ و شـريف‌ و امـير و دبــير

     به‌ صمصام‌ دين‌ شغلشان‌ شد دعـــا       هـمي‌ خير او خواستنـد از خدا
    همه‌ خلق‌ گفتند صمصام‌ ما      مــبارك‌ بــه‌ مــا كــرد ايّـام‌ ما
    پس‌ از رفع‌ ظلم‌ گروه‌ عناد      مــنـادي‌ مــشـروطـــه‌ آواز داد
    هر آن‌ كس‌ كه‌ مي‌بود مشروطه‌خواه       ‌رساند از برايش‌ خدايش‌ پناه‌
    مهين‌ خادم‌ شرع‌ خيرالبشر      كه‌ دارند از او لعينان‌ حذر
    همان‌ شيخ‌ نورالله‌ پاك‌دل‌       كز او مستبدّين‌ همه‌ مضمحل‌
    به‌ اسلام‌ و اسلاميان‌ او ثقه        ‌كـه‌ روز ستمكار از او شد سيه‌
    ز مشروطه‌خواهان‌ حمايت‌ نمود       بـه‌ روي‌ هــمه‌ باب‌ راحت‌ گشود
   تنش‌ وقف‌ از بهر خلق‌ خداست        ‌بـه‌ گــمگشتگان‌ هادي‌ رهنماست‌

   دعـايش‌ بود ورد كل‌ّ انام       ‌به‌ ماه‌ و به‌ سال‌ و به‌ صبح‌ و به‌ شام‌

  خدا دشمنش‌ را كند دستگير        كه‌ او دستگير است‌ از هر فقير
  اگر از كرامات‌ ايشان‌ نبود       كسي‌ را نبد در صفاهان‌ نبود
   فرستاد صمصام‌ در هر طرف‌         كه‌ مشروطه‌خواهان‌ كشيدند صف‌

  گروهي‌ به‌ فرمان‌ او منتخب‌         همه‌ اهل‌ عدل و‌ وفا و ادب‌
  چه‌ آواز مشروطه‌ آمد به‌گوش        ‌ز شادي‌ كشيدند مردم‌ خروش‌
  بگفتند كرديد اكمال‌ دين        ‌كه‌ شد مشروطه‌ از تو عجين‌
  زن‌ و مرد با منتهاي‌ طرب        از او انجمن‌ را نموده‌ طلب‌
  فـرستاد آن‌ مير روشن‌ضمير        كه‌ تجار آيند جمعي‌ كثير
  نمودند فرمـان‌ او امتثال        ‌همه‌ گشته‌ حاضر ز جان‌ و ز مال‌

  هـم‌ از عـالمين‌ و هم‌ از كاسـبين        ‌به ‌رسم‌ و به‌ قانون‌ در آنجا مكين‌

  گروهي‌ نشستند در انـجمن‌        بـگفتند از حال‌ مردم‌ سخن‌

  بزرگ‌ همه‌ شـيخ‌ نــورالله
‌ است‌        كـه‌ او را خداي‌ جهان‌ همرهست‌

  نـدانــد كـسي‌ قـدر آن‌ نــور را       دم‌ از روشنـايي‌ مزن‌ كور را

  نه‌ آن‌ نور گردد خموش‌ از عـدو        بـه‌ نـص‌ «يُــريـدوُنَ‌ اَنْ‌ يُطْفِؤُا»

  مـحال است‌ اطفاي نور خدا         خدا بـيش‌ از ايـنش‌ بـبـخـشد ضـــيا
  هـر آنكس‌ كه‌ بدگوي‌ ايشان‌ بود       هـمـيشه‌ حـزيـن‌ و پـريـشان‌ بود

  از آن‌ جمله‌ حاجي‌محمدحسين
        ‌كه‌ او روسفيد است‌ در نشستن‌ چــنين‌

  ز مــشروطه‌خواهان‌ روشـندل‌ است        ‌بــه‌ بـازار بــدخواه‌ داده‌ شكست‌

  اجـازه‌ اگـر داد صــمصام‌ ديـن        ‌از اين‌ وقعه‌ گويم‌ سخن‌ بـــيش‌ از اين‌

  بـه‌فـرمـان‌ او مي‌نــمايم‌ شـروع‌        تــمام‌ وقــايع‌ بــطور وقوع‌
  الــهي‌ بـه‌ حــق‌ جــلال‌ حسين‌        بــه ‌حــق‌ سر او كه‌ شد بر سُنين‌

  بــيفزا بــه‌ اعـزاز و اجـلال‌ وي‌        از ايــن‌ نـيك‌تر كن‌ تو اقبال‌ وي‌

  بــكن‌ عــزت‌ آبــرويــش‌ زيـاد       بــه ‌دنـيا و ديـگر بـه ‌يـوم‌المعاد

  بــه ‌ضرغام‌ كن‌ لطف‌ و جور عطا       بـكـن‌ دشــمنـانـش‌ يـكايك‌ فنا

  بـده‌ مـنتـظم‌ را تـو جـاه‌ و جلال       ‌بـده عـمرش‌ اي‌ قـادر ذوالجلال‌

  ابــوالــقاسم
‌ آن‌ خان‌ فرخنده‌نام       ‌بــيفــزا بــر او عــزّت‌ و احترام‌

نظامنامة‌ انجمن‌ اصفهان‌ در تهران‌

در طهران‌

از تاريخ‌ هشتم‌ شهر رجب‌‌المرجب‌ 1325

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم‌

   1. تأسيس‌ اين‌ انجمن‌ براي‌ حمايت‌ دارالشوراي‌ ملي‌ و حفظ‌ حدود مشروطيت‌ و مساعدت‌ در اجراي‌ عدالت‌ و حفظ‌ حقوق نوعية‌ اهل‌ اصفهان‌ در طهران‌ و ساير بلدان‌ وترويج‌ معارف‌ عامه‌ و صنايع‌ وطنيه‌ در اصفهان‌ و تكثير فوايد عامه‌ است‌ در آن‌ سامان ‌و غير آن‌ از بلاد محرومة‌ ايران‌.

   2. تمام‌ اهالي‌ اصفهان‌، ساكنين‌ طهران‌ و يا عابرين‌ و واردين،‌ حق‌ ورود در اين‌ انجمن‌ را دارند؛ ولي‌ حق‌ عضويت‌، مخصوص‌ كساني‌ است‌ كه داراي‌ شرايط‌   عضويت‌ باشند.

   3. عضويت‌ اين‌ انجمن،‌ مخصوص‌ اهالي‌ اصفهان‌ است‌؛ ولي‌ هر كس‌ از اهل‌ ايران‌ كه ‌بخواهد اتفاق و اتحاد با اين‌ انجمن‌ فرمايد، مي‌تواند و پذيرفته‌ خواهد شد.

   4. اهالي‌ اصفهان‌ در خود اصفهان‌ و يا در ساير بلدان،‌ حق‌ عضويت‌ افتخاري‌ اين‌ انجمن‌را دارند و در مواقع‌ لازمه،‌ حفظ‌ حقوق مشروعة‌ ايشان‌ بر اين‌ انجمن‌ لازم‌ است‌، چنان‌كه‌بر آنها هم‌ حمايت‌ و رعايت‌ انجمن‌ محترم‌ لازم‌ خواهد بود.

   5. انجمن‌ حمايت‌ نامشروع‌ از احدي‌ از اعضاي‌ خود و غير ايشان‌ نخواهد كرد؛ چنان‌كه‌درحفظ‌ حقوق مشروعة‌ خود به‌هيچ‌وجه مصالحه‌ و مسامحه‌ نخواهد نمود.

   6. مذاكره‌ كه‌ از ميزان‌ شرع‌ انور خارج‌ شده‌ باشد، در اين‌ انجمن‌  بوجه‌ من‌‌الوجوه‌ نبايد بشود و مذاكرات‌ مخالف‌ شرع و مخالف‌ قانون‌ اساسي‌ مملكت‌ از درجة‌اعتبار ساقط‌ است‌.

   7. تمام‌ مطالب‌ انجمن،‌ به‌ اكثريت‌ آراي انجمن‌ فيصل‌ خواهد شد و بدون‌ حصول‌ اكثريت‌ آرا، هيچ‌ كار صورت‌ رسميت‌ در اين‌ انجمن‌ نخواهد داشت‌.

   8. تمام‌ افراد اعضاي‌ انجمن،‌ از عالي‌ و داني‌، داراي‌ يك‌ رأي‌ خواهند بود مگر مدير كه‌ درتساوي‌ آراء رحجان‌ با طرف‌ اوست‌.

   9. اين‌ انجمن،‌ انجمن‌هاي‌ خاص‌ از ميانة‌ اعضاي‌ خود با اكثريت‌ آراء مي‌تواند تشخيص‌ و تعيين‌ نمايد براي‌ مذاكره‌ در شعب‌ كارهاي‌ راجع‌  به‌ انجمن‌ و تسوية‌ امور خاصه‌ و مطالب‌ لازمه‌ و در آن‌ انجمن‌ها باز ختم‌ هر قرارداد به‌ اكثريت‌ آراي‌ اعضاي انجمن‌خواهد بود.

   10. انجمن‌هاي‌ خاص‌ بايد مطالب‌ راجع‌ به‌ ادارة‌ خود را تصفيه‌ كرده‌، به‌ انجمن‌ عام‌ ارائه ‌بدهند و بعد از تصويب‌ انجمن‌ عام‌ و حصول‌ اكثريت‌ آراء، به مورد اجرا‌ گذاشته‌ شود، مگر در امور جزئيه‌ كه‌ قابل‌ ارجاع‌ به‌ انجمن‌ عام‌ نباشد.

   11. مخارج‌ اين‌ انجمن‌ به‌عهدة‌ خود اعضاي‌ انجمن‌ است‌ و آنها بر كسي‌ خارج‌   از اعضاي‌ خود تحميل‌ نخواهند كرد.

   12. اين‌ انجمن‌ مي‌تواند از منافع‌ كمپاني‌ تجارتي‌ و فلاحتي‌ و غيره‌ در كلية امورخيريه ‌بريه‌، ازقبيل‌ تأسيس‌ مدرسة‌ ايتام‌ و دارالعجزه‌ و مريضخانه‌ و غيره‌، به‌ اكثريت‌ آراء اقدام ‌نمايد.

   13. انجمن‌ مي‌تواند تشكيل‌ شركت‌ و كمپاني‌ براي‌ فوائد عامه‌ و منافع‌ نوعية‌ وطنيه ‌بنمايد.

   14. اين‌ انجمن‌ براي‌ ترقي‌ كلية‌ بلاد ايران‌ و خصوص‌ اصفهان‌، اقدامات‌ و مساعدت‌هاي ‌لازمه‌ خواهد نمود.

   15. شرايط‌ عضويت‌ اعضاي‌ انجمن:

اول،‌ مسلمان‌ باشد؛

دوم‌، تبعة‌ خارجه‌ نباشد؛

سوم،‌ از اهل‌ اصفهان‌ باشد، اگرچه‌ تولد او در خارج‌ شده‌ باشد؛

چهارم‌، سن‌ او از بيست‌ سال‌ كمتر نباشد؛
    
پنجم،‌ متجاهر به‌ فسق‌ و فجور نباشد؛

ششم‌، خائن‌ به‌ دولت‌ و ملت‌ نباشد؛

هفتم،‌ در معاش‌ خود كل‌ّ بر كسي‌ نباشد؛

هشتم،‌ هواخواه‌ مشروطيت‌ باشد.
   16. اعضاي‌ انجمن‌ اگر پنج‌ مجلس‌ متوالي‌ بدون‌ اطلاع‌دادن‌ از عذر موجه‌ شرعي‌ غايب‌ شدند، از عضويت‌ خارج‌ هستند.

   17. اعضايي‌ كه‌ از عضويت‌ به‌واسطة‌ غيبت‌ خارج‌شدند، از اتحاد به‌ انجمن‌ مادامي‌كه‌ رعايت‌ حقوِ انجمن‌ را بنمايند، خارج‌ نخواهند شد.

   18. اعضاي انجمن‌ به‌ اكثريت‌ آراي خود يك‌ نفر مدير و دو نفر نايب‌ مدير و يك‌ نفرناظم‌ و يك‌ نفر مفتش‌ از ميانة‌ خود انتخاب‌ خواهند كرد و يك‌ منشي‌ و يك‌ نفر دفتردار و مستخدم‌ به‌قدر لزوم‌.
   19. منشي‌ و دفتردار و مستخدم‌، مادام‌ كه‌ خلافي‌ نكرده‌ باشند، تغيير داده‌  نخواهند شد.

   20. تعيين‌ حقوق اجراي‌ مواجب‌‌بگير، درعهدة‌ اكثريت‌ آراي انجمن‌ خواهد بود.

   21. اين‌ انجمن‌ هفته‌‌اي يك‌روز دوشنبه‌ خصوصاً منعقد است‌ و در هفته‌اي‌ يك روز روزهاي‌ جمعه‌ طرف‌ صبح‌ عموماً و در مواقع‌ لازمه‌ به‌قدر لزوم‌.
   22. تعيين‌ مكان‌ انجمن‌ و حقوق اعضاي‌ حقوقده‌ و قرارداد ماليه‌ و خرج‌ و دخل ‌انجمن،‌ كليه‌ به‌عهدة‌ اكثريت‌ آراي انجمن‌ است‌.

   23. تمام‌ اعضاي‌ محترم‌ داراي‌ بليط‌ خواهند بود و بدون‌ بليط‌ پذيرفته‌ نخواهند شد.
   24. اعضاي‌ انجمن‌ بايد در هر ماه‌ از سه‌ قران‌ الي‌ يك تومان‌ براي‌ مخارج‌ انجمن‌ تحويل‌دفتردار بنمايند و اگر سه‌ ماه‌ گذشت‌ و ندادند، از عضويت‌ خارج‌  خواهند بود.

   25. در تعطيلات‌ عمومي‌، انجمن‌ تعطيل‌ خواهد بود و در مواقع‌ لازمه‌، به‌اكثريت‌ آراءتعطيل‌ مي‌شود.
اعضاي افتخاري‌ و اتحادي‌ 

   1. اعضاي‌ افتخاري‌، اشخاصي‌ هستند كه‌ در طهران‌ يا خارج‌ طهران‌ بدون‌ قبول‌ زحمات‌داخلي‌ انجمن‌ قبول‌ عضويت‌ مي‌نمايند. اين‌ گونه‌ اعضا سالي‌ دوازده‌ تومان‌ به‌ دفتر انجمن‌خواهند پرداخت‌ و اعضاي‌ اتحادي‌ فقط‌ جزئي‌ وجه‌ دخوليه‌ را بايد بدهند و از شهريه‌ معاف‌ خواهند بود.

   2. شرايط‌ اعضاي افتخاري‌ و اتحادي‌ با شرايط‌ اعضاي‌ انجمن‌ موافق‌ خواهد بود، مگراصفهاني‌‌بودن‌ كه‌ در اعضاي افتخاري‌ ملحوظ‌ نيست‌.

   3. اعضاي افتخاري‌ و اتحادي‌، حق‌ نطق‌ و رأي‌ در مجلس‌ نخواهند داشت‌، مگراشخاصي‌كه‌ از خارج‌ طهران‌ وارد شوند و واجد تمام‌ شرايط‌ عضويت‌ داخلي‌ باشند.

   4. اعضاي‌ اتحادي‌ در هنگام‌ لزوم‌ كه‌ حضور آنها لازم‌ باشد و از طرف‌ انجمن‌ اعلام ‌شود، بايد حاضر شوند.

نظامنامة‌ داخله‌

    تكاليف‌ داخلي‌ انجمن‌

   1. ورود اعضاي انجمن‌ در ساعت‌ معين‌ بايد باشد كه‌ به‌ اكثريت‌ آراء تعيين‌ شده‌ است.
   2. بعد از انعقاد انجمن،‌ حق‌ صحبت‌ متفرقه‌ نخواهند داشت‌.

   3. در بين‌ مذاكرات،‌ كسي‌ حق‌ صحبت‌ ندارد و كلية‌ مذاكرات‌ بايد با اجازة مدير باشد.
   4. هتاكي‌ و بي‌ادبي‌ به‌كلي‌ ممنوع‌ است‌ و اگر كسي‌ مرتكب‌ شد، مجازات‌ خواهد شد.
   5. تا نتيجة‌ مطلب‌ گرفته‌ نشود، حق‌ شروع‌ به‌ مطلب‌ ديگر نخواهند داشت‌، مگر در صورت‌ضرورت‌.
   6. شكايات‌ اعضاء از يكديگر حتي‌ المقدور بايد به‌ خارج‌ از انجمن‌ نباشد و عذري‌ كه‌ اكثر اعضاء تصديق‌ كنند، پذيرفته‌ خواهد بود.

   7. در اوقات‌ دعوت‌ فوق‌العاده،‌ اعضاء حتي‌المقدور بايد حاضر شوند و بدون‌ عذرموجه‌ حق‌ ترك‌ ندارند.

تكليف‌ مدير

   1. افتتاح‌ مجلس‌ و اختتام‌ آن‌ از تكاليف‌ مدير است‌.

   2. حفظ‌ نظم‌ در نطق‌ و عدم‌ مخالفت‌ از ترتيب‌ انجمني‌، به‌ عهدة‌ مدير است‌.

   3. مجالس‌ فوق‌العاده‌ كه‌ انعقاد مي‌يابد، به‌ اختيار مدير خواهد بود كه‌ هر وقت‌ لازم ‌بداند، منعقد نمايد و اگر رأي‌ اعضاي محترم‌ در تشكيل‌ انجمن‌ فوق‌العاده‌ باشد، مديرمجبور است‌ كه‌ تشكيل‌ دهد.

   4. نوشتجاتي‌كه‌ كه‌ به‌ انجمن‌ مي‌رسد، بايد به‌ مدير داده‌ شده،‌ به‌ توسط‌ او به‌ منشي‌ برسد ودر انجمن‌ قرائت‌ شود. مدير حق‌ دارد كه‌ قبل‌ از وقت،‌ آن‌ ورقه‌ را ملاحظه‌ نموده،‌ اگر صلاح‌در قرائت‌ آن‌ نباشد، يا وهني‌ به‌ كسي‌ برسد، با‌ اطلاع‌ اعضاي دائمي‌ رد نمايد يا توقيف‌ كند.

   5. مدير حق‌ نظارت‌ به‌ امور انشاء و دفتر خواهد داشت‌.

   6. مسئوليت‌ مهر انجمن‌ با مدير است‌؛ ولي‌ بدون‌ اطلاع‌ انجمن‌ دائمي،‌ حق‌ نوشتن‌ لايحه‌ و رقعه‌ ندارد و در امور مهمة‌ غيرفوري‌ به‌ تصويب‌ انجمن‌ عمومي‌ بايد باشد و اگر فوري‌ است،‌ انجمن‌ فوق العاده‌ بايد تشكيل‌ شود.

   7. تعيين‌ اعضاء غير از منشي‌ و دفتردار و تحويلدار كه‌ به‌اكثريت‌ آراء بايد تعيين‌ شود، ازقبيل‌ پيشخدمت‌ و فراش‌ و غيره‌، به‌عهدة‌ مدير است‌.

   8. مدير مي‌تواند هيئتي‌ را براي‌ معاونت‌ خود از انجمن‌ بخواهد  كه‌ امورات‌ اداره‌ به‌اطلاع ‌و تصويب‌ آنها باشد. مدت‌ مديري‌ مدير، يك‌سال‌ خواهد بود.

   9. در غيبت‌ مدير، كلية‌ امورات‌ فوق به‌عهدة‌ نايب‌ مدير است‌.

تكليفات‌ منشي‌

   1. تحرير و نوشتجات‌ صادره‌ از انجمن،‌ به‌عهدة‌ منشي‌ خواهد بود.

   2. منشي‌ حق‌ گشودن‌ اوراق وارده‌ به‌ انجمن‌ را بدون‌ حضور مدير يا نايب‌ مدير واعضاي‌ محترم‌ نخواهد داشت‌.

   3. تمام‌ مطالبي‌ كه‌ موضوع‌ بحث‌ مي‌شود، يادداشت‌ آنها به‌عهدة‌ منشي‌ است‌ و بعد از اخذ رأي‌ و تصفية‌ مطلب‌ بايد تاريخ‌ و اجمال‌ مذاكرات‌ و طرح‌ سخن‌ را با نتيجه‌ در دفترانشاء ثبت‌ نمايد.

   4. ثبت‌ آراء و جمع‌آوري‌ امضاء به‌ عهدة‌ منشي‌ است‌.

   5. انتظام‌ تحرير انجمن،‌ كليه‌ با منشي‌ است‌.

   6. لدي‌الاقتضاء، منشي‌ مي‌تواند يك‌ نفر معاون‌ براي‌ خود بگيرد.

   7. در صورت‌ غيبت‌ منشي،‌ امور انشاء به‌عهدة‌ معاون‌ خواهد بود.

تكليفات‌ دفتردار

   1. ثبت‌ اسامي‌ اعضاء و نوشتن‌ بليط‌ با نمره‌ به‌عهدة‌ دفتردار است‌.

   2. ثبت‌ كتابخانة‌ اعانة‌ دائمي‌ و غيره‌ به‌عهدة‌ دفتردار است‌.

   3. نوشتن‌ حوالجات‌ به‌عهدة‌ دفتردار است‌ و بعد از رسيدن‌ به‌ مهر انجمن‌ به‌‌اطلاع‌ مديرتسليم‌ مستخدمين‌ نموده،‌ از آنها فهرست‌ مي‌گيرد كه‌ تحويل‌ تحويلدار نمايند؛ و از اوقبض‌ دريافت‌ دارند و اخذ قبوض‌ صادره‌ از تحويلدار و تطبيق‌ آن‌ با ثبت‌ حوالجات‌ به‌عهدة‌ دفتردار است‌.

   4. كلية‌ محاسبات‌ انجمن‌ و صحت‌ آن‌، به‌عهدة‌ دفتردار است‌.

   5. ثبت‌ غائبين‌ اعضاء، به‌عهدة‌ دفتردار است‌.

   6. ثبت‌ نوشتجات‌ وارده‌ به‌ انجمن‌ و نگاه‌داري‌ آنها و يادآوري‌ صدور جواب‌ به‌‌عهدة ‌دفتردار است‌.

تكليفات‌ ناظم‌

   1. نظم‌ داخلي‌ انجمن،‌ به‌عهدة‌ ناظم‌ است‌.

   2. اجراي‌ مجازات‌ به‌ا كثريت‌ آراء، به‌عهدة‌ ناظم‌ است‌.

   3. انتظام‌ تشريفات‌ انجمن،‌ به‌عهدة‌ ناظم‌ است‌.

   4. لوازم‌ انجمن،‌ از چاي‌ و قليان‌ و غيره‌، و جمع‌آوري‌ اساسيه‌ و ترتيب‌ مخارج‌ انجمن‌، به‌عهدة‌ ناظم‌ است‌.

1. منظور، آيةالله شيخ محمدتقي اصفهاني ــ مشهور به آقانجفي‌ ــ است.


1. منظور آيةالله حاج آقا نورالله اصفهاني ــ رئيس مشروطه‌خواهان اصفهان ــ است.


2. توبه / 9. 


3. منظور مرحوم حاجي محمدحسين كازروني ــ از تجار خوشنام و ملت‌خواه اصفهاني در دوران مشروطيت ــ است.


1. منظور ابوالقاسم‌خان بختياري ــ فرزند ضرغام‌السلطنه بختياري ــ است كه در فتح اصفهان، رشادت‌هاي بسياري از خود نشان داد.
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